
11 حوادث پنجشنبه   15 اسفند 1398سال هفدهم    شماره 3664

رخداد حادثه ها 

وضعیت وخیم نجفي
 در زندان

وکیل مدافــع محمدعلــي نجفــي از حــال  �
نامســاعد موکلــش خبــر داد و گفــت: موکلم 
در هفته گذشــته ســه بار به درمانــگاه مراجعه 
کرده اســت. حمیدرضــا گــودرزي، وکیل مدافع 
محمدعلــي نجفــي، شــهردار اســبق تهــران 
گفت: موکلم ســابقه ســکته حاد قلبي داشته و 
رگ هاي قلبش را جراحي کرده اســت، همچنین 
بیماري هــاي زمینــه اي ماننــد دیابــت و برخي 

بیماري هاي نیمه پیشرفته دیگر دارد. 
وي افــزود: آقاي نجفي بــه دلیل بیماري هاي 
زمینــه اي حــاد، هفتــه گذشــته دچــار علائــم 
ســرماخوردگي، تب و ســرفه شــده و ســه بار به 
درمانگاه مراجعه کرده است. این وکیل دادگستري 
گفت: این در حالي اســت که در روزهاي گذشــته 
آیت االله رئیسي، رئیس قوه قضائیه، بخش نامه اي 
را بــراي کاهــش ورودي ها بــه زنــدان، اعطاي 
مرخصي به برخي زندانیــان و همچنین پذیرفتن 
وثیقــه ابلاغ کرده اســت. گودرزي گفــت: ما نیز 
بــه همین دلیل، نامه اي را بــه دادگاه کیفري یک 
استان تهران ارســال کرده ایم؛ این نامه در اختیار 
قاضي کشکولي، رئیس شعبه ۹ دادگاه قرار گرفته 
اســت؛ چرا که باید این قرارهــا در دادگاه کیفري 

پذیرفته شود. 
همچنین بــه دادگاه بــدوي نیز قــرار وثیقه 
داده ایــم. او افزود: با اوضاعي کــه موکلم دارد 
خطر مرگ ایشــان را تهدید مي کنــد و از دادگاه 
مي خواهیم قــرار وثیقه موکلم را براي مرخصي 
قبول کند. گودرزي گفت: دادگاه به ما اعلام کرده 
کــه باید یکي،  دو روزي صبر کنیــم این در حالي 
است که هشت ماه اســت با اینکه قرار وثیقه را 
تأمین کرده ایم، اما غیرقانوني موکلم بازداشــت 
اســت و توقع داریم به لحاظ خطري که متوجه 
ایشان است، سریعا به وضعیت موکلم رسیدگي 
شــود. گودرزي بیان کرد: قرار وثیقه یک میلیارد 
توماني سپرده شده و تشریفات آن نیز انجام شده 

است.
 این وکیل دادگســتري درباره آخرین وضعیت 
پرونده موکلش نیز گفت: ایــن پرونده در دادگاه 
دیوان عالي کشور و تحت دادرسي قاضي رازیني 
قرار دارد و هنوز حکمي من باب اعتراض ما صادر 
نشــده و احتمالا هفته هاي آینــده پرونده موکلم 

تعیین تکلیف مي شود.

کشف اجساد خونین ۴ عضو یک 
خانواده در خانه ویلایي

اجســاد خونین چهار عضو یک خانواده در یک  �
خانه ویلایي در منطقه شــاهین ویلاي کرج کشف 
شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، ساعت ۱۴ 
روز سه شــنبه شــهروندان در تماس با پلیس ۱۱۰ 
کــرج اعلام کردنــد که چند روز پیــش صداهایي 
مانند شلیک گلوله در محل سکونت آنها و از یک 
خانه ویلایي شــنیده شده و با توجه به عدم رؤیت 
اعضــاي یک خانواده در منطقــه مذکور، احتمال 

بروز حادثه در آنجا وجود دارد.
لحظاتي بعد از اعلام این خبر، تیمي از مأموران 
انتظامي به محل حادثه اعزام شده و با اخذ دستور 
مقام قضائــي وارد خانه ویلایي شــدند. مأموران 
پــس از ورود به منزل مذکور با اجســاد چهار نفر 
از اعضاي یک خانواده شــامل پدر ۵۴ ساله، مادر 
۴۸ ساله، دختر ۲۶ ســاله و پسر ۲۸ ساله مواجه 
شــدند که با شــلیک گلوله به قتل رسیده بودند. 
بررســي هاي اولیه نشــان داد که پسر ۲۸ ساله با 
اعضاي خانواده اش مشــاجراتي داشــته است. با 
حضور تیم تشــخیص هویت و کارشناسان پلیس 
آگاهي اســتان البرز مشخص شد که پسر ۲۸ ساله 
با سلاح گرم دســت به خودکشي زده است. پس 
از ثبت این فرضیه و بررســي هاي بیشــتر اجساد، 
مأمــوران ایــن احتمــال را دادند که پســر جوان، 
پس از قتل پــدر، مادر و در نهایــت خواهر خود، 
اقدام به خودکشــي کرده است. در نهایت اجساد 
قربانیان این حادثه به پزشــکي قانوني منتقل شد 
و تحقیقات بیشــتر درباره این پرونده توسط پلیس 

آگاهي استان البرز در جریان است.

چگونه مأمور قلابي را بشناسیم
رئیــس اداره اجتماعــي پلیس آگاهــي ناجا،  �

راه هاي جلوگیري از ســرقت هاي با عنوان مأمور 
را تشــریح کرد. ســرهنگ شــهاب امینــي گفت: 
ســرقت هاي با پوشــش مأمور یکي از شگردهاي 
ســرقت اســت کــه در ایــن روش، ســارقان بــا 
سوءاســتفاده از لباس نیروهاي نظامي و انتظامي 
و گاه در پوشش مأموران آب، برق، گاز، بهداشت، 
شهرداري، کمیته امداد، پستچي و سایر سازمان ها 
اقــدام به ســرقت اموال مــردم مي کننــد. وي با 
بیان اینکه کارآگاهــان پلیس آگاهي در برخورد با 
این گونه جرائم جدي بوده و رسیدگي به این گونه 
سرقت ها را با سرعت، دقت و قاطعیت در دستور 
کار قــرار مي دهند، افــزود: با اینکــه پلیس بارها 
توصیــه کرده که تنها شــرط مأمــور فقط لباس، 
دســتبند، شــوکر، بیســیم و... نیســت، اما باز هم 
شــاهد پرونده هایي با عنوان سرقت تحت پوشش 
مأمور هستیم که شهروندان باید در برخورد با این 
موارد حساسیت و احتیاط بیشتري به خرج دهند. 
ســرهنگ امیني ادامه داد: پلیس بــه خانم هاي 
خانه دار و افراد سالمندي که تنها در خانه حضور 
دارند توصیه مي کند افراد را از طریق چشــمي در 
و آیفون هاي تصویري شناســایي کرده و تا قبل از 
حضور خانواده یا همسایه هاي مطمئن، از بازکردن 
در به روي افراد ناشــناس با هر عنواني خودداري 
کنند. وي خاطرنشــان کــرد: مأموران بر اســاس 
قانــون، حق ورود بــه حریم خصوصــي و منزل 
افراد را نداشــته و مردم مي توانند با درخواســت 
کارت شناســایي و احکام قضائي، نسبت به احراز 
هویت مراجعان اطمینــان حاصل کرده و در غیر 
این صــورت، اجازه ورود به خانه و خودروي خود 
را ندهند. رئیس اداره اجتماعي پلیس آگاهي ناجا 
در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
موارد مشــکوک، ابتدا آرامش و خونســردي خود 
را حفــظ کرده و مراتب را در اســرع وقت با مرکز 

فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ در میان بگذارند.

جاسازي گوشي هاي سرقتي
 در رختخواب

مالخر گوشي هاي سرقتي در عملیات پلیسي به  �
دام افتاد. سرهنگ پیمان احمدي ، رئیس کلانتري 
۱۶۰ خزانــه گفت: ســاعت ۱۱ صبح روز دوشــنبه 
گذشــته یکي از معتمدان محلــه خزانه با حضور 
در کلانتري اظهار کرد که فردي خانه اش را پاتوق 
سارقان و معتادان کرده که باعث ناامني در محله 
شده است. او افزود: مأموران در تحقیقات میداني 
و محلــي از صحت موضوع اطــلاع پیدا کردند و 
پــس از هماهنگي با مقام قضائي در ســاعت ۱۳ 
روز دوشــنبه تیم پلیســي در عملیاتی ضربتي با 
حضــور در خانــه متهم، پس از دســتگیري او در 
بازرســي از داخل خانه ۱۳ گوشــي موبایل که در 
میان رختخواب هاي متهم جاساز شده بود، کشف 
شــد. رئیس کلانتري ۱۶۰ خزانــه درباره اعترافات 
متهم عنوان کرد: سارق ابتدا خود ادعا مي کرد که 
گوشــي ها براي خودش است، اما وقتي نتوانست 
فاکتور و کارتن گوشــي ها را در اختیار پلیس قرار 
دهد به ناچار لب به اعتراف گشــود و عنوان کرد 
که گوشي ها را از سه سارق گوشي خریداري کرده 
است و در زمینه خرید اموال سرقتي فعالیت دارد. 
این مقام پلیســي ادامه داد: متهم که دو ســابقه 
مالخري دارد، گوشي هاي ســرقتي به ارزش پنج 
میلیــون تومان را بــه قیمت ۶۰۰ هــزار تومان از 
سارقان خریداري مي کند. سرهنگ احمدي گفت: 
متهم براي ســیر مراحل قانوني به مرجع قضائي 
معرفي شد و تحقیقات براي دستگیري سه سارق 

نیز ادامه دارد.

زن جوان، طراح نقشه ربودن شوهر

شرق: چهــار سارق لوازم خودرو و یک مالخر اموال 
ســرقتی بعد از دســتگیری  به هزار سرقت اعتراف 
و کارشناســان ارزش ریالــی اموال ســرقتی را پنج 
میلیارد ریال بــرآورد کردند.  به گزارش خبرنگار ما، 
اوایــل خردادماه پرونده های متعدد ســرقت لوازم 
داخل خودرو از کلانتری هــای غرب تهران دریافت 
شد و دســتگیری سارقان در دســتور کار کارآگاهان 
اداره بیستم پلیس آگاهی قرار گرفت. در تحقیقات 
میدانی پلاک خودرویی که ســارقان در صحنه های 
ســرقت از آن اســتفاده می کردند به  دســت آمد. 
کارآگاهــان در گام بعدی تحقیقات پلیســی موفق 
به شناسایی مالک خودروی ســاینای سفیدرنگ به 
نام «یونس» ۳۵ ســاله شــدند. در بررســی سوابق 
مالــک خودرو هیچ گونه ســابقه کیفری به دســت 
نیامد. بااین حال محل ســکونت مالــک خودرو در 
اندیشه شناســایی و دستور دستگیری یونس و سایر 
همدســتانش از مرجــع قضائی اخذ شــد. تیمی از 
مأموران عملیــات به مخفیگاه متهم اعزام و موفق 
شــدند مالک خــودرو را در یک عملیــات ضربتی 
دســتگیر و از مخفیــگاه وی خودروی ســاینا و یک 
دســتگاه دوچرخه کشف و متهم را به همراه اموال 

کشف شده به پلیس آگاهی منتقل کنند.
یونس در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ســرقت 

شــد، ولی بعــد از ۱۰ روز مقاومت و دیدن مدارک و 
مستندات لب به اعتراف گشود و گفت: من به اتفاق 
ســه نفر از همدستانم داخل کابین خودرو، صندوق 
عقب، ای ســی یو، باتری و لوازم باارزش خودروها را 
در محدوده هــای غربی تهران ســرقت می کردیم و 
اموال سرقتی را به مالخری به نام فرامرز، ۳۸ ساله 
می فروختیم. کارآگاهــان در ادامه تحقیقات موفق 
شدند در عملیات پلیسی هر سه سارق لوازم داخلی 
خودرو و خریدار اموال ســرقتی را در محدوده های 

مشکین دشت، سرآسیاب و ملارد دستگیر کنند.
متهمان در بازجویی ها بــه جرائم خود اعتراف 
کردند. یونــس در ادامــه اظهارات خــود گفت از 
آنجایی  که من هیچ گونه ســابقه ای نداشــتم، اصلا 
فکر نمی کردم دستگیر شوم و با خودروی شخصی 

خودم به اتفاق همدستانم به سرقت می رفتیم.
کارآگاه شــمس الدین میرزکی، معاون  سرهنگ 
مبــارزه بــا ســرقت وســایل نقلیه پلیــس آگاهی 
پایتخــت، با اشــاره بــه اینکه تاکنــون بیش از صد 
نفر از مال باختگان شناســایی شــده اند، ادامه داد: 
کارشناســان ارزش ریالی اموال ســرقتی را بالغ بر 
پنج میلیارد ریال برآورد کرده اند. وی افزود: هر پنج 
متهم بــا صدور قرار قانونی از ســوی مقام قضائی 

راهی زندان شدند. 

شــرق: مردی که به آتش زدن همســر صیغه ای خود 
متهم اســت، در اظهاراتی جدید دلیل مرگ همســرش 
را خودســوزی عنــوان کرد. به گزارش خبرنــگار ما، این 
مرد پیش از این به اتهام قتل به دســتور بازپرس شعبه 
۱۱ دادســرای جنایی تهران بازداشت شــده و در اختیار 
مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار داشــت تا 
تحقیقات در مورد ایــن پرونده ادامه یابد. تحقیق درباره 
مرگ مشکوک زن جوان اواسط بهمن ماه با مرگ زن ۲۵ 
ساله ای در بیمارستان شهدای یافت آباد آغاز و مشخص 
شــد متوفی ۲۷ دی ماه به  دلیل سوختگی شدید توسط 
شوهرش به بیمارستان منتقل شده بود. مأموران از مرد 
۳۲ ســاله تحقیق کردند. او خودش را بی گناه دانست و 
گفت: من و همســرم اختلاف داشتیم، اما در حدی نبود 
که او را بکشــم. روزی که دچار سوختگی شد، از بیرون 

آمده و موتورم را تازه بنزین زده بودم. چون همســرم از 
بوی بنزین خوشــش می آمد، وقتی به خانه برگشتم، به 
 شــوخی مقداری بنزین روی او پاشــیدم و مقداری هم 
در ظرف ریختم و گفتم ایــن را هم به جای ادکلن هدیه 
می دهم. بعد سیگاری روشن کردم که ناگهان بنزینی که 
دســت زنم بود آتش گرفت. زنم دســتپاچه شد و بنزین 
را بــه هوا ریخت که روی صورت و لباســش پاشــید و 
آتش گرفت. من خیلی ســریع با کمک همسایه ها آتش 
را خاموش کردم و زنم را به بیمارســتان رســاندم، اما او 
جانش را از دســت داد. در پی این اظهارات مرد جوان، 
بازپرس واحدی دستور تحقیقات بیشتر را صادر کرد. در 
این میان خانواده زن فوت شده از اختلاف او و همسرش 
خبر دادند و گفتند متوفی همســر موقت این مرد بود و 
متهــم با دائمی کردن ازدواج آنهــا مخالفت می کرد که 

همین موضوع سبب اختلافات آنها شده بود. روز گذشته 
این مرد جوان بار دیگر در دادسرای جنایی مورد بازجویی 
قرار گرفت، اما اظهــارات جدیدی را مطرح کرد و گفت: 
همسرم دچار اختلال روانی بود و به همین خاطر چندبار 
اقدام به خودکشی کرده بود و حتی من یکی، دوبار او را 
در بیمارستان بستری کرده بودم. او درباره نحوه آشنایی 
خود و همســرش گفــت: من چهار ســال پیش در یک 
غذافروشــی به عنوان پیک کار می کردم و همســرم هم 
در یک شــرکت کار می کرد که من به آنجا غذا می بردم. 
بعد از مدتی که آشنا شده بودیم، با هم صیغه کردیم تا 
بعد از مدتی ازدواج کنیم، اما در مدتی که صیغه بودیم 
متوجه بیماری او شــدم. خانه ای را که در آن زنم آتش 
گرفت، هفت ماه پیش اجاره کردیم، اما ســه ماه بیشتر 
در آن زندگی مشــترک نکردیم، چون او چهار ماه زندان 

بود و بعد هم که آمد، دوباره حال روحی اش خراب بود. 
مدتی قبل از حادثه من به شهرستان رفته و شب حادثه 
تازه به تهــران آمده بودم. وقتی به خانه رفتم، حال زنم 
خوب نبود. او را چندســاعتی در خیابان چرخاندم، اما او 
باز هم می خواســت در خیابان باشــد و من چون خسته 
بودم، او را بــه خانه بردم و خوابیدم. چندســاعت بعد 
بیدار شــدم و دیدم همسرم نیســت، دنبالش گشتم و او 
را در خیابان پیدا کردم. او یک ظرف بنزین دستش بود و 
روی خودش بنزین ریخته بود، تا خواســتم بنزین را از او 
بگیرم، خودش را آتش زد. من هم با کمک همسایه ها او 
را خاموش کردم و به بیمارستان بردم. بنا بر این گزارش، 
با این اظهارات جدید، بازپرس پرونده دستور بازبینی فیلم 
دوربین های مداربسته را صادر کرد و هم اکنون تحقیقات 

در این رابطه همچنان ادامه دارد. 

شــرق: زني که براي تنبیه شوهر خسیسش دســتور ربودن او را صادر کرده  
بود، به اتفاق همدســتانش  به زودي در دادگاه کیفري اســتان تهران پاي میز 
محاکمه مي رود. به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل خانواده مردي به نام 
ایمان با مأموران پلیس تماس گرفتند و گفتند فرزندشان ربوده شده  است. آنها 
به پلیس گفتند فردي با آنها تماس گرفته و گفته  اســت فرزندشان را در قبال 

دریافت پول آزاد مي کند.
درحالي که مأموران سعي مي کردند آدم ربایان را به دام بیندازند و تحقیقات 
گســترده اي را براي شناســایي آنها آغاز کرده  بودند، خواهر مرد ربوده شده به 
پلیس گزارش داد فردي با او تماس گرفته و براي آزادي برادرش درخواســت 
صدها میلیون تومان پول کرده  اســت. پلیس به این زن آموزش داد چطور با 
آدم ربایان صحبت کند، اما یک هفته بعد بدون اینکه تماســي بین آنها برقرار 

شود، ایمان به خانه برگشت.
ایــن مرد در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود، گفت: من مقابل در خانه پدرم 
بودم و مي خواســتم به ســر کار بروم که یک ماشین ون جلوي من را گرفت و 
ســه نفر با دستبند و بیسیم پیاده شــدند و گفتند از مأموران امنیتي هستند و 
حکم جلب مرا دارند. آنها من را سوار ماشین کردند و بعد از پیمودن مسیري 
ســرم را زیر صندلي کردند و روي ســرم چیزي کشیدند. بیش از یک ساعت با 
ماشین حرکت کردیم تا اینکه من را مقابل در خانه اي پیاده کردند. به آن خانه 
امن مي گفتند. من را وارد خانه کردند. از فردي دستور مي گرفتند و با او تلفني 
در ارتباط بودند. مي گفتند او بازجوي من اســت. من نه فردی سیاسي بودم و 
نه با کســي اختلاف مالي داشتم و نه اختلاس کرده  بودم و برایم عجیب بود 
کــه این طور با من رفتار مي کردند. آنها اجــازه نمي دادند به حمام بروم، فقط 
کمي آب و غذا مي دادند و زماني که مي خواستند با هم صحبت کنند، صداي 

هواکش گاز را زیاد و تلویزیون را روشن مي کردند.
این مــرد ادامه داد: بعد از چند روز مطمئن شــدم آن افراد مأمور امنیتي 
نیســتند، چون کارهاي عجیب مي کردند، اما به هرحال در دســت آنها گرفتار 

بودم و نمي توانســتم کاري بکنم. آنها لیســت اموال خــودم و پدرم را از من 
گرفتند تــا اینکه یک روز به من گفتند باید به خانه دیگــري برویم. دوباره مرا 
با وضعیت بدي ســوار ماشــین کردند و مدت زمان زیادي راه رفتیم و به خانه 
دیگري رســیدیم. آنجا به من گفتند رئیسشــان با پدر من اختلاف مالي دارد. 
تلفــن همراه مادرم و خواهــرم را از من گرفتند و گفتند اگــر پدرم اموالش را 
بــه آنها بدهد، مــن را آزاد مي کنند. دو روز هــم در آن خانه بودیم. بعد از دو 
روز دوباره من را ســوار ماشین کردند، چشم هایم را بســته بودند، آنها مرا در 
جایي پیاده کردند، مبلغي پول در جیبم گذاشــتند و بعد گفتند تا هزار بشمار 
و بعد چشــمانت را باز کن و برو. من هم آن قدر ترسیده  بودم که همین کار را 
کردم. بعد هم به خانه برگشــتم و متوجه شــدم آدم ربایان از خانواده ام پول 

خواسته اند.
بعد از این گفته ها بود که مأموران شــماره تلفنــي را که با خواهر و مادر 
ایمان تماس گرفته بود ردیابي کردند و متوجه شــدند صاحب خط مردي در 
یکي از شــهرهاي مرکزي کشور است. صاحب خط بازداشت شد. او گفت دو 

ســال قبل تلفن را به یکي از دوستانش در تهران داده و خبر ندارد چه اتفاقي 
افتاده  است. با شناسایي متهم اصلي، او بازداشت شد و اعتراف کرد زني به او 
و دوســتش دستور این آدم ربایي را داده  و گفته  بود اگر پولي به دست آوردند، 

نیمي از آن را به آنها مي دهد.
وقتي مشخصات زن جوان به پلیس داده شد، مأموران فهمیدند او همسر 
مرد شــاکي اســت. این زن به نام مونا بعد از بازداشــت به دست داشــتن در 
ربودن شــوهرش اعتراف کرد و گفت: شــوهرم مرد بسیار خسیسي بود. او به 
من و بچه ها پول نمي داد. با پدرش کار مي کرد و من مي دانســتم شــوهرم و 
پدرشوهرم دارایي زیادي دارند. براي اینکه پول مورد نیازمان را به دست آورم، 
سر کار مي رفتم، اما شوهرم جلوي کارکردن من را مي گرفت. بچه هایم بي پول 
مي ماندند و من نمي توانستم خواسته هایشان را برآورده کنم، به همین خاطر 
مخفیانه کار مي کردم. وقتي شــوهرم فهمید، من را کتک زد و مجبورم کردم 
شــغلم را ترک کنم، به همین خاطر هم تصمیم گرفتم هرطور شــده کمي از 

پول هاي او را براي بچه هایم بگیرم و نقشه آدم ربایي را کشیدم.
متهم در ادامه گفت: من نمي خواستم شوهرم اذیت شود. وقتي فهمیدم 
کــه دو مرد آدم ربا شــوهرم را اذیت کرده و اجــازه نداده اند خوب غذا بخورد 
و حمــام برود، به آنها گفتم باید آزادش کنند. گفتنــد اگر پول ندهم من را لو 
مي دهند. من هم با اینکه برایم خطر زندان داشت، گفتم هرکاري دوست دارید 
بکنید. اگر شوهرم را آزاد نکنید به پلیس خبر مي دهم. او پدر بچه هاي من بود 

و من نمي خواستم بلایي سرش بیاید.
متهم گفت: پدرشوهرم شوهرم را خیلي دوست داشت و من فکر مي کردم 
به خاطر او به ما پول مي دهد و کار آن قدر سخت نمي شود. وقتي دیدم اوضاع 

خراب شد، دستور آزادي شوهرم را دادم.
بعد از اعترافات این زن و صدور کیفرخواســت براي او و دو همدســتش، 
پرونده براي رســیدگي به دادگاه کیفري اســتان تهران ارسال شد. متهمان به 

زودي پاي میز محاکمه مي روند.

 1000 سرقت در پرونده باند سارقان لوازم خودرو

 ادعاى جدید در ماجراى مرگ آتشین زن جوان

توفان در آمریکا   با   ۲۵ قربانی
توفان در ایالت «تنســی» آمریکا به کشته شــدن  �

دســت کم ۲۵ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر منجر 
شــد. بنابر اعلام مقامات محلی ایالت تنسی، تلفات 
ناشــی از وقــوع دو توفان کــه مناطق مرکــزی این 
ایالت را درنوردید، به ۲۵ نفر رســیده اســت. بیش از 
۱۵۰ نفر نیز به دلیل توفان زخمی و به بیمارســتان ها 
منتقل شده اند. همچنین توفان در نشویل، بزرگ ترین 
شهر ایالت تنسی، خســارات گسترده ای را به خانه ها 
و ســاختمان های دیگر وارد کرده است. توفان شبانه 
ســرعت بالایــی داشــت و از آنجایی که بســیاری از 
ســاکنان منطقه در خواب بودند، فرصت کافی برای 
پناه گرفتن نداشــتند. یکی از ساکنان مناطق توفان زده 
گفت: نشویل شبیه به منطقه جنگی شده است. بنا بر 
این گزارش، ده ها ساختمان در این توفان تخریب شد 

و خسارات مالی سنگینی برجا ماند.
اعــدام بــرای عامل جنایت در ایســت و بازرســی 

کرونایی
مردی در چین که در یک ایســت و بازرسی کنترل 
شــیوع کروناویروس جدید دو مأمور بهداشــت را با 
ضربات چاقو به قتل رســانده بود، به اعدام محکوم 

شد. بســیاری از روستاها و شــهرها در چین از ترس 
اینکه مســافران، منطقه آنها را آلــوده نکنند و برای 
اینکه مردم از منطقه خارج نشــوند اقــدام به ایجاد 
ایست و بازرسی کرده اند. در این میان مردی ۲۳ ساله 
اقدام به ضرب وشــتم و چاقوکشی در یکی از ایست و 

بازرسی ها کرد و دو نفر را کشت.
این حادثه در تاریخ ۶ فوریه اتفاق افتاد؛ زمانی که 
«ما جیانگو» به عنوان یک راننده مینی بوس به ایست 
و بازرسی در روســتای «لوو منگ» در «هونگ»، واقع 
در جنوب غربی استان یوننان رسید که در آنجا متوقف 
شــد. پس از آنکه «جیانگو» از همکاری با بازرســان 
بهداشت امتناع کرد، مسافران وی تلاش کردند موانع 
جاده را از بین ببرند که یکی از اکیپ تیم امداد شروع 
به فیلم بــرداری از طریق تلفن همــراه خود می کند. 
جیانگوی خشــمگین با چاقو به این مأمور بهداشت 
حمله و او را از ناحیه ســینه و شکم مجروح کرد. در 
همین حین مأمور دیگری برای کمک به همکارش به 
صحنه نزدیک شد که او هم مورد حملات چاقو قرار 
گرفــت.  جیانگو خود را به پلیــس معرفی و اعتراف 
کرده بود که مرتکب این قتل ها شــده است. او بعد از 

محاکمه به اعدام محکوم شد. 

پنج قاره


